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 ي حكم معافيت والد از مجازات قصاص نفس در فقه شيعه بررسي گستره

 1سيد علي جبار گلباغي ماسوله                                                                                        

 چكيده 

رانند. تأمل  از عدم اجراي قصاص نفس بر والد سخن مي« لايقاد والد بولده»روايات 
ه آيا روايات لايقاد، ي شمول روايات مذكور، اين پرسش را باعث گرديده است ك درباره

اين توانايي را دارا هستند كه والد را در جرم قتل عمدي غير فرزندكشي به مانند جرم 
گاه كه فرزند قاتل، ذي حق و  فرزندكشي از مجازات قصاص نفس معاف دارند؛ يعني: آن

برد، آيا اين روايات از اين مانع  باشد و يا قصاص را به ارث مي مالك اجراي قصاص مي
شوند كه فرزند قاتل، قصاص والد خويش را تقاضا نمايد و درنتيجه والدمرتكب قتل  يم

 عمدي غير فرزندكشي ازمجازات قصاص نفس معاف گردد؟

پاسخ به اين پرسش، دو ديدگاه را نزد دانشيان فقه به وجود آورده است؛ ديد گاهي كه به 
ستناد آيات احسان بر والدين، مشهور منسوب است و با ادعاي شمول روايات لايقاد و به ا

قياس اولويت و تلازم بين حد و قصاص، شمول حكم معافيت والد را از قصاص نفس، در 
اعم از فرزندكشي و غير فرزندكشي ـ باور دارند؛ و ديدگاهي ديگر  -مطلق جرم قتل عمدي

ات را به ي روايات لايقاد، معافيت مستفاد از اين روايكه به اعتماد ظهور اوّلي نص گونه
داند. مقاله حاضر، به روش توصيفي، با تحليل و بررسي ديدگاه  جرم فرزندكشي منحصر مي

و دلايل هر يك از دو گروه، مترصد است تا ناپذيرفتني بودن ديدگاه منسوب به مشهورو 
 برتري ديدگاه انحصار معافيت مذكور،به جرم فرزندكشي را نمايان سازد. 

ي لايقاد، إنتفاء أبوت،  قصاص، معافيت از قصاص،  قاعده قتل عمد، :هاي كليدي واژه
 معافيت والد از قصاص، 

                                                           
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان - 1
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 مقدمه

قصاص به آن گوياست، حكم گونه كه ظاهراً اطلاق و عموم آيات و روايات  آن

باشد، ليك با توجه به ديگر آيات و  نخستين كشتن هر انساني، قصاص فرد قاتل مي

روايات و نيز برخي از اصول و قواعد فقهي موجود، حكم به قصاص و اجراي آن، 

لايقاد والد »خود به تحقق شروطي چند وابسته است. به استناد روايات مستفيض 

يكي از اين شروط، انتفاء أبوت است  (1-11ح  32ب 77-29/80 ۀسائل الشيعـ)حرّ عاملي، و« بولد

، 3/325 ۀالبهيـ ۀ، شهيد ثاني، الروضـ2/291، قواعد الاحكام 5/460، تحريرالاحكام 2/203علامه حلّي، إرشاد الاذهان )

، 2/86المنهاج  ۀتكملـ يمبانـ، خويي، 2/521 ۀ، خميني، تحريرالوسيلـ14/16و البرهان  ةمقدس اردبيلي، مجمع الفائد

 (.1/205،مرعشي نجفي، القصاص 151/ۀ،فاضل لنكراني،تفصيل الشريعـ28/228سبزواري، مهذّب الاحكام 

يعني  -دارند كه والد در صورت ارتكاب جرم فرزندكشي روايات لايقاد، بيان مي

ه شود. اين روايات ك كشتن عمدي فرزند ـ از مجازات قصاص نفس معاف داشته مي

ترين دليل معافيت والد از مجازات قصاص نفس، درصورت ارتكاب جرم  عمده

فرزندكشي است و از ديرباز در متون فقهي شيعه مخصص و مقيد عمومات و 

شود، به نوبه خود، اين پرسش را فرا  اطلاقات آيات و روايات قصاص شمرده مي

اي  مذكور، تا چه اندازه ي شمول معافيت مستفاد از روايات دهد كه دايره روي قرار مي

 داراي امتداد و گسترش است؟ 

 طرح مسأله 

دم مقتول، ذي حق درخواست   قصاص، مجازات اوليه جنايت قتل عمد است و ولي

گونه است كه فرزند شخص قاتل، ولي دم مقتول و ذي  اين باشد. گاه  اجراي آن مي

ل، ولي دم مقتول و باشد؛ به ديگر سخن، فرزند قات حق درخواست اجراي قصاص مي

آيد كه خود، والد ولي دم  ذي حق درخواست اجراي قصاص بر قاتلي به شمار مي

مقتول است؛ يعني: فرزند، ذي حق درخواست اجراي قصاص بر والد خويش شناخته 

كه فرزند، ذي حق درخواست اجراي قصاص بر والد خود قرار گيرد، در  شود. اين مي
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 پذير است:  دو فرض زير امكان

گونه كه والدي، دست خويش را به  فرض نخست، در جرم فرزندكشي است بدين

قتل عمد يكي از فرزندان خود آلوده سازد و ديگر فرزندان اين پدر مرتكب جرم 

فرزندكشي، به جهت فقدان مادر شخص مقتول، ولي دم و ذي حق درخواست اجراي 

 قصاص شناخته شوند. 

گونه كه والدي، دست  فرزندكشي است؛ بدينفرض دوم، در جرم قتل عمدي در غير 

مثلاً: پدر، مادر، برادر، خواهر،  –خود را به قتل عمد فردي غير از فرزند خويش 

گاه به جهت فقدان وارثي براي مقتول، غير از  ها ـ آلوده سازد و آنهمسر و مانند اين

فرزند خود شخص قاتل، اين فرزند، ولي دم مقتول و ذي حق درخواست اجراي 

 قصاص به شمار آيد. 

همچنين است در موردي كه فردي غير از فرزند قاتل، وارث و ولي دم متقول 

يابد و  اجراي قصاص، وفات ميباشد، ليك ولي دم مقتول، پيش از تقاضاي  مي

 گيرد. درنتيجه، فرزند، وارثِ ولي دم مذكور و ذي حق درخواست قصاص قرار مي

ـ كه شرط انتفاء ابوت، به آن مستند « لايقاد والد بولده»توجه به روايات مستفيض 

ي فروض  كند كه آيا شمول روايات مذكور، همه نمايي مي  است ـ از اين پرسش چهره

ي فروض مذكور، به  توان در همه دهد؟ آيا مي ي خود جاي ميرا در گسترهبيان شده 

 معافيت قاتل موردسخن، از مجازات قصاص نفس حكم داد؟

فرض « لايقاد والد بولده»ترديد و به اجماع نوع فقيهان شيعه، روايات مستفيض  بي

هر باشد؛ اين حقيقتي است كه نگاهي  نخستين را در حريم شمول خويش دارا مي

ي لايقاد به آن   چند گذرا به متون فقه شيعه و پيشينه و سير تاريخي بحث قاعده

اي كه نزد دانشيان فقه شيعه روند يكساني را دارا نبوده  دهد.تنها مسأله گواهي مي
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است و پرسش بيان شده، درخصوص آن، به قوت خود باقي است، فرض دوم از 

به عموم و « لايقاد والد بولده»آيا روايات ي مذكور باشد؛ يعني اين كه  فروض دوگانه

كه  –اطلاق خويش، اين توانايي را دارا هستند كه در قتل عمدي در غير فرزندكشي 

باشد و يا قصاص را به ارث  ي مالكان اجراي قصاص مي فرزند شخص قاتل در زمره

نمايد از اين مانع شوند كه فرزند قاتل، قصاص بر والد خويش را تقاضا  –برده است 

يابد،  و درنتيجه، در صورتي كه ولي دم مقتول، به فرزند شخص قاتل انحصار مي

 معافيت قاتل از مجازات قصاص نفس، از روايات مذكور استنباط گردد؟

دهد كه به روش  را سامان مي  اي اين مسأله، همان پرسش اصلي پژوهش بنيادي

اي در محدوده مكاتب فقه شيعه،  ي مطالعات كتاب خانه توصيفي و با اتكاء به شيوه

پذيرفته و نوشتار حاضر مترصد گزارش آن است. نوشتار حاضر، اميد دارد در  انجام 

حليل و بررسي ديدگاهي كه به مشهور راستاي پاسخ به پرسش پژوهش مذكور، با ت

و بازخواني ديگر ديدگاه دانشيان فقه شيعه، ( 2/89المنهاج ۀ)خويي، مباني تكلمـمنسوب است 

ي قضايي ايران اسلامي،  افزون بر پاسخ به برخي از مقتضيات و نيازهاي مطرح جامعه

 ي دانش فقه و حقوق جزاي شيعه نيز سهيم گردد.  در تبيين و توسعه

 شينه بحث پي

رجوع به كتاب عزيز خداوند سبحان و بررسي متون روايي شيعه، اين مطلب را 

ي نخستين بحث مورد سخن، در عصر تشريع و دوران  نمايد كه پيشينه تقويت مي

)ع( ريشه ندارد؛ چه در غير اين صورت، تفسير و يا روايت   حضور معصومين

 گرديد. نقل ميخصوصي در اين باره از حضرات معصومين )ع(  به

 

و ري،  هاي برجاي مانده از دانشيان فقه مكتب فقيهان راوي قم  بررسي نوشته

دهد كه البته اين خود از ادبيات فقه  چيزي از وجود بحث مورد سخن، گزارش نمي
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خاص دانشيان   گيرد؛ چه اين كه ويژگي اين مكتب در نگارش متون فقهي نشأت مي

قهي، صرف كاربرد و انعكاس عبارات روايات فقه اين مكتب در نگارش متون ف

اي، اين متون  ي مسأله معصومين )ع( است و لذا در صورت فقدان نص روايي درباره

 ي مذكور دور خواهند ماند.  نيز از طرح و پاسخ به مسأله

ظاهراً نخستين بار دانشيان فقه مكتب بغداد بودند كه بحث مورد سخن را به 

نمايند.  صورت يكي از نتايج و تفريعات بحث عدم اجراي قصاص بر والد طرح مي

از بزرگان فقه مركز حلب مكتب  –رسد مرحوم قاضي ابن براج طرابلسي  به نظر مي

 به طرح اين بحث دست يازيد نخستين فقيهي بود كه در نوشته فقهي خود –بغداد 

گاه ديگر دانشيان فقه اين مكتب، بحث مذكور را در  و آن( 2/462)ابن براج، المهذب 

 (.10-7/11)توسي، المبسوط هاي فقهي خود دنبال كردند نوشته

هاي فقهي شيعه، دانشيان فقه شيعه  از هنگام طرح بحث مورد سخن، در نوشته

هاي فقهيِ شيعيِ نگارش يافته  اند. تطبيق نوشته براي آن اصطلاح خاصي جعل نكرده

دهد كه  در اين دوره، با متون فقه اهل سنت در همين دوره، اين ذهنيت را نيرو مي

يابي و طرح  ها وفقيهان اهل سنت، راه شايد رويارويي دانشيان فقه شيعه با نوشته

 بحث مورد سخن را در متون فقه شيعه باعث گرديد. 

شيان فقه مكتب حله بر اين استنباط باورمند بودند كه روايات اگرچه مشهور دان

اعم از  -لايقاد، معافيت از مجازات قصاص نفس را براي والد در مطلق قتل عمد

)محقق حلي، شرايع دهد  ي شمول خود جاي مي فرزندكشي و غير فرزندكشي ـ در دايره

ليك هنوز نزد برخي  (97-11/98كشف اللثام ، فاضل هندي، 468-5/462، علامه حلي، تحرير الاحكام 4/989

از فقيهان اين مكتب، شمول روايات لايقاد، نسبت به قتل عمدي غير فرزندكشي، 

ي پذيرش آن دچار ترديد بودند.  شد كه درباره اي مشكل و قابل تأمل شمرده مي مسأله
 (. 20-14/22و البرهان  ة)مقدس اردبيلي، مجمع الفائد
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گيري مكتب نجف،  گري و شكل ي اصولي بر مسلك اخبارپس از تفوق مجتهدين 

اگرچه برخي از دانشيان فقه اين مكتب، شمول حكم معافيت مستفاد از روايات لايقاد 

اند  و عدم اجراي قصاص نفس را بر والد در قتل عمدي غير فرزندكشي پذيرفته

نجف شمول روايات  ليك بسياري از دانشيان فقه مكتب( 2/89المنهاج  ۀ)خويي، مباني تكملـ

)حسيني عاملي، اند  لايقاد را در قتل عمدي غير فرزندكشي به شدّت مورد نقادي قرار داده

 (.28/232، موسوي سبزواري، مهذب الاحكام 42/176، نجفي 11/26 ۀمفتاح الكرامـ

نقد شمول روايات لايقاد و حكم معافيت از قصاص نفس براي والد نسبت به 

هاي فقهي دانشيان فقه مكتب قم نيز به وضوح  شي، در نوشتهقتل عمدي غير فرزندك

اي كه شايد بتوان گفت كه امروزه مشهور دانشيان فقه مكتب قم  شود، به گونه ديده مي

)خميني، تحريرالوسيله دانند  ي شمول روايات لايقاد را به جرم فرزندكشي منحصر مي دايره

 (.180-181اردبيلي، فقه القصاص/، موسوي 280-281الثقلين/  ، صانعي، فقه2/522

 ها  ديدگاه

هاي بحث  توجه به مطالب مذكور در بخش پيشين و التفات به فراز و نشيب

ي فقه و مكاتب فقهي شيعه، وجود دو ديدگاه را آشكار  موردسخن در گستره

 سازد.  مي

 گرايي ( ديدگاه شمول1

و حكم عدم اجراي قصاص « لايقاد والد بولده»در اين ديدگاه، شمول روايات 

گيرد.  در بر مي  -اعم از فرزندكشي  و غير فرزندكشي –بر والد، مطلق قتل عمدي را 

)خويي، مباني دهند  پيروان اين ديدگاه كه گاه آن را به مشهور دانشيان فقه شيعه نسبت مي

ا در صورت دارا بودن حق اجراي قصاص بر والد، قادر به فرزند ر( 2/89المنهاج  ۀتكملـ

بينند؛ بنابراين، نزد نوع اين دسته از فقيهان، قتل عمدي در غير  اجراي اين حق نمي

كه  دهد؛ چنان ي لايقاد را به خود اختصاص مي فرزندكشي نيز بخشي از موضوع قاعده
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، علامه حلي، 4/989ق حلي، شرايع )محقشود  نزد مشهور دانشيان فقه مكتب حله چنين ديده مي

-15/160، شهيد ثاني، مسالك 4/598، فخرالمحققين، ايضاح الفوائد 2/291، قواعدالاحكام 461-5/462تحريرالاحكام 

 (.97-11/98، فاضل هندي، كشف اللثام 159

 ( ديدگاه ظهورگرايي2

را از  شوند كه حكم معافيت والد در برابر گروه پيشين، فقيهان ديگري ديده مي

دانند و بر اين باورند كه  قصاص نفس، در جرم فرزندكشي، ظاهر و منحصر مي

و حكم معافيت والد از قصاص نفس، ارتكاب قتل « لايقاد والد بولده»شمول روايات 

ي  دهد؛ لذا دانشيان فقه پيرو اين ديدگاه، نظريه عمدي غير فرزندكشي را پوشش نمي

تل عمدي غيرفرزندكشي به شدت مورد نقادي عدم اجراي قصاص را بر والد، در ق

، نجفي، 11/26 ۀ)حسيني عاملي، مفتاح الكرامـرانند  قرار داده و از رد و عدم پذيرش آن سخن مي

الثقلين/  ، صانعي، فقه2/522، خميني، تحرير الوسيله 28/232، موسوي سبزواري، مهذب الاحكام 175-42/176جواهر 

 (.180-181القصاص /، موسوي اردبيلي، فقه 281-280

 دلايل 

 گرايي الف( دلايل پيروان ديدگاه شمول

اعم از  -ي عدم اجراي قصاص را بر والد، در مطلق قتل عمدي فقيهاني كه نظريه

ي عدم  فرزندكشي و غيرفرزندكشي ـ باور دارند و شمول روايات لايقاد را در قاعده

رزندكشي و غير فرزندكشي اعم از ف –اجراي قصاص بر والد، براي مطلق قتل عمدي 

رانند)ابن براج، المهذب  دهند و از ارث بردني نبودن قصاص سخن مي گسترش مي –

ي خود،  ي شمول گرايانه ( براي اثبات نظريه2/203، علامه حلي، ارشاد الاذهان2/462

 جويند:  به دلايل زير تمسك مي

 اطلاق و عموم روايات لايقاد -1

نوع دانشيان پيرو ديدگاه مذكور، بر اين باورند كه اطلاق و عموم روايات 
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ي قتل عمدي هر دو گونه( 1-11ح  32ب 77-29/80 ۀ)حرعاملي، وسائل الشيعـ« لايقاد والد بولده»

 (.159-15/160)شهيد ثاني، مسالك را فراگير است.  –فرزندكشي و غيرفرزندكشي  –

« لايقاد والد بولد»ت كه اندك توجه به روايات توان گف در نقد دليل مذكور مي

چه را كه اين روايات مترصد اثبات آن بوده و آن را در ظهور خود  سازد آن هويدا مي

باشد؛ نه  دارند، تنها، جرم فرزندكشي است؛ يعني قتلي كه والد، قاتل فرزند خود مي

توجه به چنين ظهوري شود. با  قتلي كه والد، قاتل فردي غير از فرزند خود شمرده مي

)مقدس توان ادعاي اطلاق و عموم را ارائه داد؟!  كه در آن ترديدي نيست، چگونه مي

اين حقيقتي است كه  (28/232، موسوي سبزواري، مهذب الاحكام 14/21و البرهان  ةاردبيلي، مجمع الفائد

اذعان  ي پيرو ديدگاه شمول گرايي نيز به آن حتي برخي از بزرگ دانشيان فقه شيعه

مي دارد و از عدم شمول روايات لايقاد نسبت به قتل عمدي غيرفرزندكشي سخن 

 (.2/89المنهاج  ۀ)خويي، مباني تكملـراند.  مي

 شمول آيات احسان بر والدين -2

، 2/83)بقره« و بالوالدين احسانا»همچون: -به استناد بسياري از آيات شريف قرآن كريم

و اخفض لهما جناح الذلّ »(، 17/23)إسراء « فُّ تقل لهما أفلا» (،17/23، إسراء 4/36نساء 

ي اين  كه در همه -(31/15)لقمان « الدنيا معروفاً يو صاحبهما فـ»(، 24)همان « ۀمن الرحمـ

توان گفت كه دليل  آيات شريف، نسبت به والدين توصيه و اهتمام شده است ـ مي

عقوق و حقوق ثابت براي والد « لايقاد والد بولده»عدم قصاص والد، در روايات 

باشد و بسي آشكار است كه اجراي قصـاص بر والد، عقوق و عدم رعايت حقوق  مي

 (.180القصاص/ ، موسوي اردبيلي، فقه14/21و البرهان  ةردبيلي، مجمع الفائد)مقدس اوالد را در پي دارد 

ي مستتر  توان بيان داشت كه گذشته از قياس مستنبط العله در نقد اين دليل مي

گذاري و يا بيان احكام  در اين استدلال، آيات شريف مورد استناد، اگر در مقام قانون

ي قصاص  شك با عمومات ادله هستند كه بي اخلاقي نباشند، داراي شمول و عموميتي
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ي قصاص، مي باشند كه مخصص اين  در تعارض قرار دارند و اين عمومات ادله

 (.21-14/22و البرهان  ة)مقدس اردبيلي، مجمع الفائدگيرند  آيات قرار مي

 قياس اولويت  -3

 دليل سوم پيروان ديدگاه شمول گرايي، قياس اولويتي است كه گاه از آن در

هاي فقهي با عبارت: صلاحيت علت مقتضيه براي عدم اجراي قصاص بر والد  نوشته

 (.15/159)شهيد ثاني، مسالك  شود. در جرم قتل عمدي غير فرزندكشي نام برده مي

برخي از دانشيان فقه پيرو ديدگاه مذكور، با نظر داشت تلازم بين عدم اجراي 

براي فرزند، جهت و علت عدم  حد با عدم اجراي قصاص، عدم مالكيت قصاص را

اجراي قصاص و جامع بين عدم قصاص در جرم فرزندكشي و عدم قصاص در قتل 

دهند: وقتي  اند و لذا قياس اولويتي به اين بيان ارائه مي عمدي غيرفرزندكشي دانسته

شود، پس به طريق اولي براي او نيز كشته نخواهد  والد به جهت فرزندكشي كشته نمي

كشد، براي فرزند، قصاص والد،  كه هنگامي والدي، فرزند خود را مي اينشد؛ توضيح 

پذير نيست، بنابراين در صورت كشته شدن فردي كه فرزند خود اين قاتل، ولي  امكان

آيد، فرزند قاتل، به جهت ولي دم بودن، قصاص والد خود را مالك  دم او به شمار مي

كه اصالتاً و مستقيماًًَ متعلق به خود كه وقتي فرزند، حقي را  نخواهد شد؛ چه اين

اوست، توانايي و صلاحيت مالكيت آن را دارا نيست، پس به طريق اولي، حقّي را نيز 

ي ديگري به او رسيده  مالك نخواهد گرديد كه از آغاز متعلق به او نبوده و به واسطه

، 512، مامقاني، مناهج المتقين/ 4/989، محقق حلي، شرايع 7/10، توسي، المبسوط 2/462)ابن براج، المهذب است 

 (.152، تبريزي، كتاب القصاص/180موسوي اردبيلي، فقه القصاص /

كه قياس  ي اين دسته از فقيهان، ناپذيرفتني است؛ چه اين اولويت ادعا شده

اولويت در جايي است كه جامعي وجود داشته و اين جامع و علت نيز در مقيس، 

كه در مورد بحث چنين نيست؛ نه تنها  ليه باشد؛ حال اينتر از مقيس ع شديدتر و قوي
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جامعي وجود ندارد تا در مقيس، تشديد يافته باشد، بلكه فارق نيز در ميان است؛ زيرا 

روايات مستند حكم عدم اجراي قصاص بر والد، تنها نسبت به مواردي ظهور دارند 

، و فرزند همين فرد قاتل، كه والد قاتل كه والد، قاتل، و ولد، مقتول باشد؛ نه اين

دم شخص مقتول به شمار آيد. اين حقيقتي است كه حتي برخي از دانشيان فقه  ولي

و بسي  (2/89المنهاج  ۀ)خويي، مباني تكملـدارند  پيرو ديدگاه مورد سخن نيز به آن اذعان مي

فرزند، خود، شخص مقتول است؛ نه « لايقاد والد بولده»روشن است كه در روايات 

دم فرد   كه در مورد محل بحث، والد، قاتل، و ولد، ولي ولي دم فرد مقتول؛ و حال اين

باشد؛ نه خود شخص مقتول، و قصاص نيز حق ولي دم است؛ نه حق خود  مقتول مي

 فرد مقتول. 

اي است كه  عا شده، نه قياس اولويت، بلكه قياس مستنبط العلهبنابراين، قياس اد

باشد. شايد به همين  ي اهل بيت )ع( امري مردود و ناپذيرفتني مي به مذهب ائمه

جهت است كه برخي از دانشيان فقه شيعه، طرح قياس اولويت را مشكل و حتي 

 (.42/176نجفي، جواهر ، 14/21و البرهان ة)مقدس اردبيلي، مجمع الفائدخوانند ممنوع مي

 تلازم عدم اجراي حد با عدم اجراي قصاص بر والد  -4

)حر عاملي، ي محمد بن مسلم  برخي از دانشيان فقه شيعه با استناد به صحيحه

به تلازم بين عدم اجراي حد و عدم اجراي قصاص بر  (1ح  14ب  28/196 ۀوسائل الشيعـ

ي محمد بن  ستناد تعليل مذكور ذيل صحيحهاند و بر اين باورند كه به ا والد گرويده

مسلم، حكم عدم اجراي قصاص نفس بر والد، قتل عمدي غير فرزندكشي را نيز در 

ي مذكور، تعليلي بيان شده است كه به عموميت  پوشش خود دارد؛ زيرا ذيل صحيحه

خود، اين اقتضاء را دارد كه علت حكم معافيت والد از قصاص نفس در قتل عمدي 

 (.2/89المنهاج  ۀ.)خويي، مباني تكملـزندكشي نيز قرار گيردغيرفر

باره  ي مورد استناد، محمد بن مسلم از حضرت امام باقر )ع( در اين در صحيحه
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پرسد كه اگر پدري فرزند خود را قذف نمايد، حكم اين قذف چيست؟ امام )ع(  مي

؛ يعني: اگر پدري فرزندش «هقتل به و ان قذفه لم يحدّ للو قتله ما »فرمايند:  در پاسخ مي

شود و اگر پدري فرزند خود را قذف كند، به  را بكشد، به جهت كشتن فرزند، كشته نمي

  شود. جهت قذف فرزندش، حد قذف بر پدر جاري نمي

كند كه اگر پدرِ فرزندي، مادر  گاه محمد بن مسلم اين پرسش را طرح مي آن

ضرت امام باقر )ع( در مقام پاسخ فرزندش را قذف نمايد، حكم اين قذف چيست؟ ح

به اين پرسش، پس از بيان حكم چند صورت از صور پرسش مذكور، در بيان حكم 

و لم يكن  ۀو أمّه ميّتـ ۀو ان كان قال لابنه: ياابن الزانيـ»فرمايند: آخرين صورت مي

قد صار لولده مَن يأخذ بحقها منه إلّا ولدها منه، فانّه لا يقام عليه الحدّ، لانّ حقّ الحدّ 

درحالي كه مادر « اي پسر زن زناكار»يعني: اگر پدري به فرزندش گفته باشد:« منها

فرزندش مرده است و براي آن زن به جز اين فرزند مشترك بين قاذف و مقذوف 

وارث ديگري نيست تا حقّ زن را از قاذف بستاند، در اين صورت، بر پدر كه مادر 

شود؛ زيرا حق اجراي حدّ قذف، از  قذف اقامه نميفرزندش را قذف كرده است، حذ 

 طريق مادر به فرزند قاذف رسيده است. 

چه كه فقيهان مذكور را بر اين داشت تا به استدلال بيان شده،  بنابراين، آن

لايقام عليه الحد؛ :»كه خود به آن اذعان دارند ـ همين عبارت  تمسك جويند ـ چنان

لو قتله ما قتل به، و ان »نه عبارت: )همان(باشد  مي« نهالانّ حق الحدّ قد صار لولده م

ي محمد بن مسلم بر تلازمي  كه اگر عبارت صدر صحيحه ؛ چه اين«قذفه لم يحدّ له

ترديد،  بين عدم اجراي حد و عدم اجراي قصاص بر والد، اشعاري داشته باشد، بي

 ظهور آن در جرم فرزندكشي و قذف خود فرزند منحصر است. 

  ي محمد بن مسلم نيز ناپذيرفتني است؛ چه ادعاي عموميت تعليل ذيل صحيحه

كه عبارت مذكور، تنها، متكفل بحث قذف است و به ظهور اولي خويش، در آن  اين
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مند بود  انحصار دارد و اگر حقيقت غير از اين بود؛ يعني تعليل مذكور، از شمولي بهره

كشي را دارا بود، امام معصوم )ع( در كه قابليت سرايت به قتل عمدي غير فرزند

ي  جا نيز جرم قتل عمدي غير فرزندكشي را با قذف مذكور در تعليل ذيل صحيحه اين

گونه كه در صدر اين صحيحه، جرم  ساخت؛ همان محمد بن مسلم همراه مي

 فرزندكشي را با قذف خود فرزند همراه ساخته است. 

است تا از ادعاي تعميم تعليل ذيل  چه اين دانشيان فقه را واداشته شايد آن

باشد كه بين حق  اي مي ي محمد بن مسلم سخن رانند، شباهت ظاهري صحيحه

درخواست اجراي قصاص بر پدر، براي فرزند، در قتل عمدي غير فرزندكشي و حق 

درخواست اجراي حد قذف بر پدر، براي فرزند، در صورت قذف مادر فرزند، 

توان  سي روشن است كه به صرف وجود اين شباهت، نميشود كه البته ب مشاهده مي

اين تعميم را براي تعليل مذكور پذيرفت؛ چه در غير اين صورت، پذيرش ادعاي 

اي است كه  ي محمد بن مسلم، پذيرش قياس مستنبط العله تعميم تعليل ذيل صحيحه

در مردود و ي تفسير توسيعي متكي بر تنقيح مناط ظنيّ، انجام يافته است كه  بر پايه

 ناپذيرفتني بودن اين هر دو در مذهب شيعه ترديدي وجود ندارد. 

 ب( دلايل پيروان ديدگاه ظهورگرايي

گروه ديگري از فقيهان شيعه كه انتفاء ابوت و حكم عدم قصاص والد را تنها به جرم 

ي  دانند، براي اثبات درستي سخن خويش، افزون بر نقد ادله فرزندكشي منحصر مي

ظهور اولي و بدون  –كه پيش از اين بيان گرديد  –ي شمول گرايي  ن نظريهپيروا

را در قتل عمدي فرزند )جرم فرزندكشي( دليل « لايقاد والد بولده»ي روايات قرينه

كه مستند  –ي اهل بيت )ع(  آورند؛ بدين بيان كه روايات نبوي و احاديث ائمه مي

در نگاه نخست، و بدون نياز به  -شود حكم عدم اجراي قصاص بر والد دانسته مي

گيرند كه والد، قتل عمدي  اي، به ظهور اولي خود، تنها، موردي را در بر مي هيچ قرينه
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شود؛ نه اين كه قتل عمدي شخص ديگري را مرتكب  فرزند خود را مرتكب مي

گردد؛ يعني: ظهور روايات مذكور، در جرم فرزندكشي انحصار دارد نه اعم از جرم 

، 42/176، نجفي، جواهر 4/989)محقق حلي، شرايع ي و جرم قتل عمدي غير فرزندكشي فرزندكش

 (.152، تبريزي، كتاب القصاص /181، موسوي اردبيلي، فقه القصاص/28/232موسوي سبزواري، مهذب الاحكام 

گرايي، سعي بر اين دارند تا با استعانت از  ي شمول برخي از دانشيان فقه پيرو نظريه

و برگرداندن « لايقاد والد بولده»توسيعي، به شكست ظهور اولي روايات  روش تفسير

اين ظهور اولي بدون قرينه به سمت هدفي دست يابند كه روش تفسيري آنان، آن 

گرايي و گسترش  ي شمول كند تا بدين شيوه به دفاع از نظريه هدف را دنبال مي

نسبت به جرم قتل عمدي شمول روايات لايقاد و حكم عدم اجراي قصاص بر والد، 

 غير فرزندكشي نائل آيند. 

اين دسته از فقيهان، در آغاز، در تبيين ظهور روايات مستند حكم عدم اجراي 

لايقاد »نشينند كه حرف باء به كار رفته در روايات  قصاص بر والد، چنين به سخن مي

د: فرزند، تنها، گوين در سبيتّ ظهور دارد؛ يعني اين دسته از روايات مي« والد بولده

تواند قرار گيرد كه خود، شخص مقتول باشد؛ اما  هنگامي سبب قصاص والد نمي

آيد، اين خود  گاه كه فرد مقتول، مورّث و مولي عليه فرزند قاتل به شمار مي آن

شود؛ نه فرزند قاتل. بنابراين،  شخص مقتول است كه سبب اجراي قصاص دانسته مي

 تواند تقاضا نمايد.  ، اجراي قصاص را بر والد خويش ميدر چنين موردي، فرزند قاتل

سپس، اينان در راستاي بهره جستن از اين توجيه ارائه شده، به نفع گسترش 

حكم معافيت والد از قصاص نفس، نسبت به قتل عمدي غير فرزند كشي، با به 

قاد، بيان ي تفسير توسيعي، در نقد ظهور اولي و بدون قرينه روايات لاي كارگيري شيوه

ترديد استيفاء حق قصاص، وابسته به درخواست ذي حق و مالك  دارند كه بي مي

باشد و لذا هرگاه فرزند شخص قاتل، مالك و ذي حق درخواست  قصاص مي

ترديد سبب اجراي  قصاص شناخته شود و به استيفاي حق خويش دست يازد، بي
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مورد « لايقاد ولاد بولده»ت قصاص بر والد قرار گرفته است. بنابراين، شمول روايا

 (159-15/160)شهيد ثاني، مسالك بحث را نير فرا خواهد گرفت 

چه كه اين دسته از دانشيان فقه مترصد بيان آن هستند،  با اندك توجه به آن

ي متكي بر  ي اين توجيه شمول گرايانه توان به اين حقيقت اذعان نمود كه ارائه مي

م عدم اجراي قصاص نفس بر والد، نسبت به جرم تفسير توسيعي، براي گسترش حك

قتل عمدي غير فرزندكشي، ناكارآمد است؛ زيرا اگرچه حرف باء به كار رفته در 

شود، ولي نبايد اين حقيقت را  به معناي سببيتّ دانسته مي« لايقاد والد بولده»روايات 

لكيت و ترديد سبب و علت قصاص، امري جداگانه از ما از نظر دور داشت كه بي

چه سبب و علت قصاص به شمار  كه آن باشد؛ چه اين استيفاء و اجراي قصاص مي

چه مربوط به حق مالكيت و استيفاء و اجراي  آيد، تحقق جرم قتل است؛ اما آن مي

رو منطبق بر مقتولي   ترديد، به هيچ باشد كه بي قصاص است، عنوان ولي دم بودن مي

اين عنوان، بركسان مقتول ـ همچون: مادر، فرزند،  باشد بلكه نيست كه فرزند قاتل مي

 همپوشي دارد.  -برادر و خواهر مقتول

بنابراين، در جرم فرزندكشي، چون مقتول، فرزند خودِ شخص قاتل است لذا 

شود، اما در جرم قتل عمدي غير فرزند  فرزند، سبب و علت قصاص، خوانده مي

گاه فرزند قاتل را  باشد، لذا هيچ ميكشي ، چون مقتول، شخصي غير از فرزند قاتل 

توان سبب قصاص دانست. همچنين در جرم قتل عمدي غير فرزندكشي، چون  نمي

مقتول، مورث فرزند شخصِ قاتل است، فرزند قاتل، ولي دم، مالك و ذي حق 

 گردد.  درخواست اجراي قصاص شمار مي

دكشي، فرزند گاه در جرم قتل عمدي غير فرزن بنابراين، پرهويداست كه هيچ

قاتل، سبب قصاص بر والد نيست بلكه تنها، مالك و ذي حق درخواست اجراي 

 باشد.  قصاص مي
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 گيري نتيجه

تبيين هر يك از دو ديدگاه موجود نزد دانشيان فقه شيعه و تحليل و بررسي دلايل 

گرايي منسوب به  سازد كه ديدگاه شمول ها، پذيرش اين حقيقت را گريزناپذير مي آن

سو به قياس و تفسير توسيعي متكي  هايي چند كه از يك ي تلاش ور، جز ارائهمشه

باشد، دليل قاطعي از كتاب و سنت و  ي ابوت متأثر مي است و از سوي ديگر از نظريه

ي  اصول و قواعد فقهي براي اثبات سخن خود در دست ندارد؛ هر چند اگر نظريه

با سياست كاهش جمعيت اعدام و گرايي امروزه  ي پيروان ديدگاه شمول مطروحه

نمايد، ليك از نظر نبايد دور داشت كه پذيرش آن  تفسير به نفع متهم، هماهنگ مي

الناس را در پي  سياست و اين رويه، به ترتيب، تعطيلي احكام الهي و تضييع حقوق 

 دارد. 

كند؛  نمايي مي ي منسوب به مشهور، ديدگاه ظهورگرايي جلوه  سوي نظريه آن

همچون عمومات  –اي كه به جهت مؤيداتي قابل توجه از كتاب و سنت  شهاندي

بر ديدگاه  -الظهور ۀهمچون اصالـ –و اصول و قواعد فقهي  -ي قصاص نفس ادله

ي  اي است كه خامه يابد. اين انديشه، همان باور برگزيده گرايي برتري مي شمول

 ي سطور نوشتار حاضر، سعي خويش را براي آن، بذل داشته است. نگارنده
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